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عبرت

 هم صحبتی 
با شیطان

من  زندگی  مثل  شان  زندگی  داشتند  آرزو  اطرافیانم  از  خیلی 
هیچ  از  من  آسایش  و  رف��اه  ب��رای  و  بود  عاشقم  همسرم  باشد. 
آرام  و  خوب  زندگی  یک  امکانات  تمام  و  کرد  نمی  دریغ  کاری 
برایم فراهم بود. زندگی ما با تولد پسرم،  شیرین تر از قبل شد 
و ما نماد یک خانواده خوشبخت نزد فامیل و آشنایان بودیم. آن 
روزها خوشبختی را نفس می کشیدم و به زندگی ام عشق می 
ورزیدم، اما روزی که برای خرید به یکی از فروشگاه ها مراجعه و 
در قرعه کشی شرکت کردم، ورق برگشت. یکی از فروشندگان 
به  کرد  می  تلاش  و  داشت  نظر  زیر  را  من  بود،  جوانی  پسر  که 
بهانه معرفی کالاها با من صحبت کند، من هم خیلی طبیعی 
که  روزی  اما  بودم  خبر  بی  اش  نقشه  از  و  کردم  می  رفتار  او  با 
تلفن همراهم به صدا در آمد و آن سوی خط متوجه شدم همان 
پسر با گفتن جملات عاشقانه، قصد دارد نظرم را به خود جلب 
کند متوجه همه چیز شدم. او شماره تلفنم را از فرم قرعه کشی 
شخصیت  و  متانت  زیبایی،  از  کردن  تعریف  با  و  بود  کرده  پیدا 
من، قصد داشت افکارم را تسخیر کند. اگر چه برایش توضیح 
دادم که همسر و فرزند دارم و 6 سال از او بزرگتر هستم، اما او 
زیر بار نمی رفت و می گفت از روزی که من را دیده از خواب و 
خوراک افتاده است و با تمام وجود دوستم دارد. بعد از این که 
به تلفن های پی در پی او پاسخ ندادم او به یکی از شبکه های 
اجتماعی که عضو آن بودم پناه آورد و با گذاشتن پیام ها و اشعار 
عاشقانه و زیبا توانست روحم را تسخیر کند. کم کم به خواندن 
این پیام ها عادت کردم و هر روز منتظر بودم جمله یا شعری از 
بار آن ها  سوی این پسر جوان برایم ارسال شود و من چندین 
را دیوانه وار می خواندم. اندکی بعد پا را از این فراتر گذاشتم 
و در دنیای مجازی، به قول معروف با او چت کردم. حالا دیگر 
زندگی ام عوض شده بود و من آن مادر دلسوز و همسر نجیب 
نبودم بلکه به هم صحبتی با شیطان عادت و زندگی زناشویی 
را رها کرده بودم. دیگر از آن کانون گرم خانواده و کدبانوگری 
من خبری نبود و همسرم نیز هر روز از این وضعیت گلایه می 
کرد. اما من حرف هایش را پشت گوش می انداختم و فقط به 
فکر این بودم که با آن پسر جوان که تمام رویایش رسیدن به من 
بود، صحبت کنم. هر روز بیشتر به او وابسته می شدم و سرانجام 
این وابستگی کار  دستم داد. همسرم که به تغییر رفتارهای من 
بررسی  را  همراهم  تلفن  گوشی  یواشکی  بود،  شده  مشکوک 
کرده و پیام های رد و بدل شده بین من و پسر جوان را خوانده 
حقم  از  تا  بودم  نشسته  دادگاه  قاضی  مقابل  در  که  روزی  بود. 
زندگی  عمر  یک  باید  حالا  و  نداشتم  پاسخی  هیچ  کنم  دف��اع 
آبرومندانه و پسر 10 ساله ام را فدای پیام های احمقانه ای کنم 
که جز از هم پاشیده شدن زندگی ام، چیز دیگری برایم نداشت.
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جانشین رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی از معدوم سازی بیش از 
72 تن انواع فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در استان طی 
8 ماه امسال خبر داد.محمدرضا خوشوقت با اشاره به 51 هزار 

و 512 نوبت بازدید کارشناسان و بازرسان دامپزشکی از مراکز 
تولید، فرآوری، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی 
استان از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه گفت: در این بازرسی 
ها در مجموع 83 هزار و 868 کیلوگرم انواع فرآورده های خام 

دامی به وسیله کارشناسان یاد شده ضبط شد که پس از انجام بررسی 
و  هزار   72 نهایت  در  لازم،  تخصصی  های  آزمایش  و  کارشناسی  های 
563 کیلوگرم از این محموله ها به طریق بهداشتی، معدوم و از چرخه 
مصرف انسانی خارج و برای بقیه آن ها نیز اجازه مصرف مشروط  و سریع 

در مراکز خاص صادر شد.وی با بیان این که طی این مدت 169 پرونده 
تخلف بهداشتی برای متخلفان، تشکیل و به مراجع قضایی ذی صلاح 
استان ارجاع داده شد، ادامه داد: این امر به پلمب 2 مرکز عرضه متخلف و 

صدور بیش از 328 میلیون ریال جریمه نقدی برای متخلفان منجر شد.

معدوم سازی 72 تن 
فرآورده خام دامی 
غیر بهداشتی

بجنورد- جنگل گلستان اختصاص یافت که مقرر شده 
است این بودجه تا پایان سال 1395 تزریق شود و با 
روند موجود امیدواریم تا ابتدای سال 96 عملیات 4 
بانده کردن تمام این محور به پایان برسد. وی تصریح 
کرد: هم اکنون 100 میلیارد ریال بودجه برای این 
محور ابلاغ شده که به تدریج در حال پرداخت است.
خراسان  استاندار  عمرانی  ام��ور  هماهنگی  معاون 
کننده  متصل  تقاطع  م��ورد  در  همچنین  شمالی 
به محور بجنورد- گلستان  کنارگذر شمالی بجنورد 
گفت: کارگاه راه سازی در این پروژه نیز مشغول کار 
است و پروژه هم اکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. وی افزود: به زودی بخشی از مطالبات پیمانکار 
در این قسمت پرداخت می شود. پروژه 4 بانده کردن 
محور بجنورد- گلستان در سال 1387 آغاز شد و باید 
در سال 1392 به پایان می رسید اما به علت کمبود 
افتاد. پس  تأخیر  به  پروژه  این  از  برداری  بهره  اعتبار 
آبان سال گذشته توجهات به  از حوادث خونین 28 
تأخیر در بهره برداری از این پروژه جلب شد و در سفر 
هیئت دولت به استان این پروژه در اولویت پروژه های 
مصوب قرار گرفت. روزنامه خراسان شمالی طی مدت 
یادداشت  از 50 خبر، گزارش،  یک سال اخیر بیش 
و گفت و گو در مورد این جاده به چاپ رسانده است.

قسمت رباط قره بیل به چشمه خان گفت: هم اکنون 
زیر سازی و بتن ریزی 6 کیلومتر این قسمت به پایان 
رسیده است و با پرداخت مطالبات پیمانکار با انجام 
روکش آسفالت این 6 کیلومتر نیز آماده بهره برداری 
موجود  شرایط  با  ک��رد:  خاطرنشان  وی  ش��ود.  می 
 26 دوم  باند  آسفالت  و  س��ازی  زیر  مراحل  انجام  و 
بهره  از  توان  می  قطع  طور  به  محور،  این  از  کیلومتر 
برداری این 26 کیلومتر تا پایان امسال خبر داد. »علی 
نیا«  همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد 
پروژه پل ورودی راز و جرگلان به عنوان تنها قسمت 
باقی مانده از باند دوم 20 کیلومتر جاده بجنورد به 
آشخانه بیان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان در 
حال خرید عرشه پل است و مناقصه آن برگزار شد. وی 
اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال این پل نیز به بهره 
از آن دیگر به حضور دائمی  تا پس  برداری می رسد  
پلیس برای کنترل این قسمت 200 متری نیاز نباشد 
و پلیس راه بتواند از این نیروهای خود در دیگر بخش 
های جاده استفاده کند. وی در مورد قطعه پنجم این 
این  از  کیلومتر   5 اجرایی  عملیات  گفت:  نیز  محور 
قطعه 15 کیلومتری آغاز شده است. وی یاد آور شد: بر 
اساس مصوبه هیئت دولت در سفر به خراسان شمالی 
هزار و 650 میلیارد  ریال برای 4 بانده کردن محور 

4 بانده شدن 26 کیلومتر از 40 کیلومتر  آگاهی- 
شمالی  خراسان  عمرانی  مسئولان  شده  داده  وعده 
قطع   طور  به  گلستان  جنگل  به  بجنورد  محور  برای 
امسال تحقق می یابد و تلاش می شود تا وعده های 

داده شده در دیگر قسمت ها نیز عملی شود.
خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شمالی ظهر روز گذشته پس از بازدید از تمام 160 
و  گفت  در  گلستان  جنگل  بجنورد-  محور  کیلومتر 
گو با خبرنگار ما از فعال بودن 4 کارگاه راه سازی در 
باند دوم 10  از این محور خبر داد و گفت:  4 قطعه 
به  گلستان  بجنورد-جنگل  محور  نخست  کیلومتر 
اتمام رسیده و آماده بهره برداری است. »علی نیا« در 
مورد 10 کیلومتر دوم این محور افزود: برای ساخت 
باند دوم در 10 کیلومتر دوم محور بجنورد-گلستان 
با توجه به عبور باند از میان مزارع و منازل روستایی به 
طول 6 کیلومتر نیاز به تملک این اراضی وجود دارد 
که تملک این اراضی آغاز شده است و مسئولان راه 
و شهرسازی موفق شده اند هزار متر از این اراضی را 
خریداری کنند و کارهای قانونی برای راضی کردن 
مالکان این اراضی ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد: 
با توجه به زمان بر بودن تملک اراضی و کوهستانی 
بودن 10 کیلومتر دوم این محور کار در این قسمت 
انجام  از  مسئول  مقام  این  رود.  می  پیش  کندی  به 
مراحل پایانی راه سازی در 10 کیلومتر نخست قطعه 
دوم این محور خبر داد و اظهار داشت: با تأمین اعتبار 
نیز  کیلومتر  این 10  ریزی  آسفالت  آینده  ماه  یک  تا 
انجام می شود و پس از آن با نصب تابلوها، علایم و 
گارد این 10 کیلومتر نیز پیش از سال جدید به بهره 
برداری می رسد. وی تصریح کرد: کارگاه راه سازی 
با  و  نیز فعال است  این قسمت  در 10 کیلومتر دوم 
روند موجود امیدواریم در نیمه نخست سال آینده این 

10 کیلومتر نیز آماده بهره برداری شود. 
»علی نیا« همچنین با اشاره به اجرای پروژه راه بتنی  
در قطعه چهارم این محور و بتن ریزی 10 کیلومتر 

 معاون استاندار:  تنها 26 کیلومتر از 40 کیلومتر 
وعده 4 بانده کردن محور بجنورد-گلستان امسال محقق خواهد شد 

آگاهی- زندگی که از ابتدا با دروغ شروع شود آب پاکی روی وعده ها
پایدار نمی ماند. »مجید« 27 ساله در راهروی 
ادامه  مطلب  این  بیان  از  پس  خانواده  دادگاه 
داد: 2 سال پیش پس از معرفی دختر خانواده 
ای من و خانواده ام برای آشنایی با آن ها اقدام 
کردیم. من پیش از آن برای آشنایی با دختران 
با  اما  بودم  کرده  اقدام  هم  دیگر  خانواده  چند 
وسواس بسیار به نتیجه ای نرسیده بودم. من 
هر چند در مورد انتخاب همسر وسواس زیادی 
داشتم اما هنگام آشنایی با دختر این خانواده 
را فراموش  نمی دانم چرا زود همه معیارهایم 
کردم و گمان کردم که دختر مورد نظرم را پیدا 
کرده ام. خیلی زود مراسم عقد ما برگزار شد و 
پس از پایان مراسم زمانی که می خواستیم به 
سمت منزل همسرم برویم متوجه شدم منزلی 
ها  آن  منزل  ش��دم،  آشنا  همسرم  با  آن  در  که 
نبوده است و خانه آن ها جایی در حاشیه شهر 
است و چندان مناسب هم نیست. با فهمیدن 
این موضوع خیلی زود  خوشحالی ام از ازدواج 
موضوع  ای��ن  و  بودیم  ک��رده  عقد  ام��ا  شد  تلخ 
به  را  دروغ  این  من  نیاوردم.  خودم  روی  به  را 
فراموشی سپردم و دوران نامزدی ما شروع شد 
اما با گذشت چند روز فهمیدم که این دروغ تنها 
دروغ آن ها نبوده است آن ها دروغ های دیگری 
هم به من گفته بودند. همچنین همسرم پیش 
از ازدواج به من گفته بود که به شدت به درس 
تحصیل  ادامه  دارد  دوست  و  است  مند  علاقه 
دی��دم  را  دیپلمش  کارنامه  وقتی  ام��ا  بدهد 
و  بوده  تنبلی  بسیار  آموز  دانش  او  که  فهمیدم 
به سختی مدرک دیپلم گرفته است و تنها برای 
من ژست درس خوان ها را گرفته بود. با آشکار 
شدن دروغ های آنان گمان می کردم همسرم 
و خانواده اش از این که من پی به دروغ هایش 
برده ام، خجالت زده می شوند اما به هیچ وجه 
به روی خودشان هم نمی آوردند و حتی همیشه 
با غرور با من و خانواده ام رفتار می کردند. با 
وجود همه بدرفتاری ها و دروغ های آنان چون 
دوست نداشتم کارمان به طلاق کشیده شود 
حدود  گذشت  از  بعد  کنم.  م��دارا  کردم  سعی 
یک سال از عقدمان امیدوار بودم با زندگی زیر 
یک سقف و دوری همسرم از خانواده اش کم 
کم فکرهای ما به هم نزدیک شود و به همین 

دلیل آماده مراسم عروسی شدیم. اما شب قبل 
از عروسی به یکباره خانواده همسرم همه قول 
و قرارهایی را که هنگام مراسم خواستگاری در 
مورد عروسی گذاشته بودیم فراموش کردند و 
وقتی پدرم اعتراض کرد، پدر همسرم به پدرم 
توهین کرد و این موضوع من را عصبانی کرد. 
روز عروسی وقتی در این باره نزد همسرم گلایه 
کردم او به شدت عصبانی شد و گفت در مراسم 
شرکت نمی کند. ما با هزینه بالا تعداد زیادی 
یک  سر  ح��الا  و  بودیم  ک��رده  دع��وت  میهمان 
مراسم  خواست  می  همسرم  کوچک  موضوع 
راضی  ب��رای  ام  خانواده  و  من  بزند.  هم  به  را 
شدن همسرم هر کاری انجام دادیم اما وقتی 
خبری  ع��روس  از  شدند  ت��الار  وارد  میهمانان 
نبود. با این اتفاق آبروی خانواده ما رفت و پدرم 
تحقیر  ان��دازه  این  عمرش  در  که  گفت  من  به 
اتفاق دیگر هیچ علاقه ای  این  با  نشده است. 
به همسرم در من وجود نداشت اما باز هم من 
شناسنامه  در  طلاق  مهر  که  نداشتم  دوس��ت 
با آغاز زندگی  ام بنشیند و امیدوار بودم که او 
 6 گذشت  از  پس  بیاید.  عقل  سر  مشترکمان 
ماه از زندگی مشترک مان او نه تنها فرقی نکرد 
بلکه با کوچکترین بحثی بلافاصله قهر می کرد 
و بدون این که بخواهد با گفت و گو مشکل مان 
را برطرف کنیم یا به اتاقی می رفت و در را روی 
خودش قفل می کرد و یا این که به خانه پدرش 
کردن  محبت  با  کردم  می  فکر  من  رفت.  می 
شاید او از رفتارهای بچه گانه اش دست بردارد 
اما رفتار او هر روز بدتر از گذشته می شد و کار 
به جایی رسیده بود که با کوچکترین بهانه ای 
خانواده  و  کرد  می  توهین  ام  خانواده  و  من  به 
دیگر  روزی  کردند.  می  حمایت  او  از  هم  اش 
به  خواهم  نمی  دیگر  گفتم  و  آمد  سر  به  صبرم 
زندگی با او ادامه دهم و به همین دلیل او قهر 
کرد و به خانه پدرش رفت. من فکر می کردم 
شاید با این کار تلنگری به او بخورد اما پس از 
دوباره  من  و  نشد  او  از  خبری  ماه  یک  گذشت 
او  از  آمیز  محبت  کلمات  با  و  گذاشتم  پیش  پا 
که  داد  پیام  او  اما  بازگردد  خانه  به  تا  خواستم 
هم  کنم.  آم��اده  ام  بعدی  همسر  برای  را  خانه 
بازنگشته  خانه  به  او  که  اس��ت  م��اه   7 اکنون 
بینم.  نمی  ط��لاق  ج��ز  ای  چ��اره  م��ن  و  اس��ت 
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دروغ و غرور زندگی ما را نابود کرد


